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 بهاریه

در نوجوانی، در یکی از تعطیلات تابســتانی، چندین 
روز میهمان خویشــاوندی ملاک در رشت بودم. روزی 
از ســروصدایی که از طرف باغچه می آمد بیدار شدم و 
بــه باغچه رفتم که پر بود از گل هــای کاملیا، پالم های 
ســیکاس و درختان میوه، خصوصا سیب های سفت و 
آبدار و ترش که عاشق آن بودم. در نزدیکی در ورودی 
حیاط، درخت گلابی بســیار بزرگی به اندازه یک افرا یا 
نــارون بود که چندان باری نمــی داد. به آن نوع گلابی 
محلی که سفت و آبدار و قدری ترش مزه است و رنگ 
آن از پسِ زمینه ســبز به قهوه ای سوخته می زند خوج 
می گویند. دیدم چندنفری شامل کدخدای یکی از دهات 
نزدیک تر به رشت به اتفاق مباشر صاحبخانه و یکی، دو 
نفر دیگر در یک سوی آن درخت ایستاده بودند، میزبان 
هم بــه اتفاق یک روســتایی که داس به دســت نقش 
جلاد را بازی می کرد در ســمت دیگر درخت ایســتاده 
بود. وقتی ما به آنجا رســیدیم، آن روستایی به دستور 
میزبان چندین ضربه داس به تنه درخت وارد کرده بود 
و آثار زخم های آن بــه صورت خطوط اوریب و عمیق 

روی پوســت آن درخت خوج نسبتا تناور دیده می شد. 
در همین موقع کدخدا دســت روستاییِ داس به دست 
را گرفــت و رو بــه میزبان ما کرد و با صــدای بلند که 
لابــد باید به گوش درخت می رســید، به گیلکی گفت: 
«حاجی آقا! تی جانِ قربان، چه می کنی؟». حاج آقا نیز 
با صدایی به همان اندازه بلند پاســخ داد: «این درخت 
بی غیرت با این همــه یال وکوپال بار نمی دهد. پس چه 
فایــده ای دارد! می خواهم آن را بینــدازم و به جای آن 
درختی بنشــانم که بار بیاورد!». کدخدا اصرار می کرد 
که «ای حاجی آقاجان، به جوانی این درخت رحم کنید! 
ببینید چه رعنا درختی بِبُوســه، ما شفاعت این درخت 
را می کنیم! قول می دهیم که ســال آینده میوه بدهد تا 
راضی شوید. اگر میوه نداد، ما را صدا کنید خودمان آن 

را می اندازیم!».
خلاصه، از کدخدا و تیم همراه او اصرار و از حاج آقا 
انــکار تا اینکــه ســرانجام حاج آقا به احتــرام کدخدا 
و مباشــر و آن یکی، دو دوست دیگر شــفاعت آنان را 
پذیرفت و مراتــب را با صدای بلند به درخت تذکر داد 
و به روســتایی جلاد که هنوز دســته داس را در دست 
داشت و لبه تیز آن در گردن درخت فرو رفته بود دستور 
داد که عجالتا دست نگاه دارد تا واپسین فرصتی به آن 
درخت خوج داده شــود! کشاورز با چند تکان، داس را 
از پوســت و گوشــت درخت خوج بیرون کشید و آن را 

بــه حال خود رها کرد. مانند صحنه اعدامی بود که در 
آخرین لحظه با گذشــت شاکیان خصوصی، محکوم از 
اعدام نجات می یابد. ما نیز ضمن حیرت از آن نمایش، 
از اینکــه آن درخت رعنا، جان بــه در برد نفس راحتی 
کشــیدیم. وقتی از چندوچون ماجرا پرســیدیم، میزبان 
با دســت ما را ســاکت کرد تا بعدا توضیح دهد، گویی 
نمی خواســت درخــت از قرارومدارهــای قبلــی او با 

کدخدا و همراهان آگاه شود.
این شــیوه رفتــار با یــک درخت کــه آن را در حد 
یــک حیوان حتی دارای عقل و احســاس و بیم و امید 
می پنداشــتند، همیشــه در ذهنم جای گرفــت. آن را 
ســنت احمقانه ای نمی پندارم، فقط نماد و نشــانی از 
احتــرام به درخت می دانم که بریــدن و انداختن آن با 
احســاس مســئولیت اخلاقی و وجدانی همراه است! 
بعدها شــنیدم که این کار ظاهرا به دلیل قطع بخشی 
از آوندهایــی که مواد قندی را به ریشــه بازمی گرداند، 
موجــب می شــود که امــکان بیشــتری بــرای تولید 
میوه فراهم شــود که بدیهی اســت قضاوت علمی و 
کارشناســانه درباره آن در حد من نیســت. اما سنت و 
نمایــش زیبایی بود! این خاطره را در روایتی از پله دوم 
آورده ام، اما بعد از ۶۰ سال هنوز نمی دانم سرانجام آن 
درخت میوه داد و جان به در برد یا نه؟ نکته ای که شاید 

اصغر فرهادی پاسخ آن را بداند!

درخت رعنا  خیال

براي دوستي نوشتم خیال موجود عزیزي است  �
که زورش بــه این دنیاي لعنتي مي چربد. خیال را 
مي شــود درست وسط خســته ترین روز زندگي از 
پستو درآورد، خاك رویش را بوسید و در  آغوشش 
کشید. به قول شمس تبریزي «خیال ها کم نیست، 
از خود برمي انگیزي و حجاب خود مي سازي و بنا 

بر آن خیالات تفریح مي کني». 
خیال مي تواند خودش را پهن کند روي خاطره 
و آن طور که تو دوســت داري، گذشته را بیاراید و 
حفره هاي حافظه را دست کاري کند و واقعیت را 
قایم کند پشت سرش. خیال همان موجود عزیزي 
اســت که مي تواند چوب جادویــش را بالا ببرد، 
لباس هــاي کهنه را نو کند، از کدو تنبل کالســکه 
بســازد و از مردي دور معشــوق. مي تواند پر کند 
درزهاي این زندگي را. خیال متغیر مفاهیم است، 
متغیــر واقعیت هاي تثبیت شــده. مي تواند به تو 
بقبولاند که چقدر گذشــته بي نقــص بوده، چقدر 
اســفندهاي گذشته بیشــتر بوي نوشدن مي داده 
و چقدر هیجان رسیدن ســال نو بیشتر توي نبض 
هوا حس مي شده است. نه آنکه لزوما همه اینها 
خیــالات و اوهام باشــد؛ اما احتمالا مســئله  این 
است: گذشته امن تر و صمیمي تر به نظر مي رسد؛ 
چون از آن زنده بیرون آمده ایم؛ با همه بغض ها و 
زخم ها، روي آسفالت زمان خودمان را کشانده ایم 
تا امروز؛ امروزي که معلوم نیســت به فردا برسد 

یا نرسد. 
امــروزي که هیــچ دوست داشــتني بــه نظر 
نمي رســد؛ چون نه شــبیه خیال دیروز است و نه 
مثل امید فردا. توي امروز تنها حســرت گذشــته 
اســت و حس مبهم انتظار براي آینده و چقدر که 
این انتظار براي آینده هم آغشــته به خیال است؛ 
آلــوده به این ایمــان فروغ که «کســي مي آید» و 

روزي مي آید، بهتر از دیروز.
همین اســت که کل ســال را انتظار مي کشیم، 
مي رویم، مي آییم، زمین مي خوریم و دســتمان را 
بــه خیال و آرزو بند مي کنیم و بلند مي شــویم به 
امید همان روز. همان روزي که باید بیاید؛ که توي 
ضمیر ناخودآگاه مان دوســت داریم عید باشــد. 
روزي نو باشــد. دســتي برآمده از غیب باشــد به 

دوستي و مهر. شاید.
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کارتون خواب

کیه کیه در می زنه
من دلم می لرزه!

راســتش من هیچ وقت جــزء گروهی نبوده ام 
که از تعطیلات عید خوششان می  آید. نوروز برای 
من دقیقا تا لحظه تحویل سال ذوق وشوق دارد. 
آن ولوله داخل پیاده روها و قیل وقال فروشنده ها، 
نگاه دوباره به رخت و لباس که آیا مناسب جشن 
شــروع دوباره هست یا نه، بوی تمیزی و پاکیزگی 
خانــه، ذوق عیدی خریدن و گرفتن (حتی اگر یک 
برگ اســکناس نو و تانخورده باشــد)، رنگ کردن 
تخم مــرغ، انتخاب ســفره هفت ســین و چیدن 
وسایلش، برق چشم بچه هایی که به ماهی های 
گلی نگاه می کنند (قــول می دهیم ماهی گلی ها 
را آزاد کنیم، عصبانی نشــوید!)، بــه فکر اموات 
در آخرین شب جمعه ســال بودن، نگاه چندباره 
به ســاعت تحویل ســال که این بار چه موقع روز 
اســت و کجا باشــیم و قبل از آن شام شب عید 
را صــرف کنیم یا بعــدش رشــته پلو را بخوریم 
که تا پایان ســال رشــته امور دســتمان باشــد و 
همه وهمه چیزهایی اســت که شادی و خوشی 
در وجودم می آورد، اما به محض اینکه توپ سال 
نو در می شــود و دیده بوسی سال مبارکی به پایان 
می رســد، این شــادی و خرمی هم در وجودم به 

پایان می رسد.
اوایل فکر می کردم این یک بیماری است؛ مثلا 
در مایه های سندروم رسیدن بهار یا اختلال قطبین 
بهاری (که حتما روان شناســان نمونه های آن را 
از داخــل نامه  ها و یادداشــت ها و خاطرات کلی 
آدم معروف و غیرمعروف پیدا کرده اند و دمنوش 
مربوط به آن را هم در کشوی میزشان دارند)، اما 
به تازگی متوجه شــده ام که این حالت ریشه در 
ماجرای پیچیده اشتیاق دارد؛ شوق رسیدن بهار، 
فکر پشت سرگذاشــتن یک مرحله و واردشــدن 
به دورانی نو، اشــتیاق نوشــدن و پس از آن چه 
اتفاقی می افتد؟ یکباره با شهری روبه رو می شوی 
ساکت و کم تحرک، با مراسم و دیدارهایی تکراری 
و چندباره و تعطیلاتی طولانی و کسالت آور؛ انگار 
نبض زندگی در شــهر خاموش می شود. آیا سهم 
ما این بود از آن همه اشتیاق اینکه کسی می آید؟

گمان می کنم اشــتیاق را هیچ وقــت نباید از 
دســت داد، اشــتیاق به آمدن بهــار قلب آدم را 
پرتپش می کند، اما چه بســا ده ها بهار آمده باشد 
و مــا در لَختی و عــادت به تکــرار، بودونبودش 
را حس نکرده باشــیم. درخت مــرده هم بعد از 

شوق، برگ تازه می دهد. کم  از درخت نباشیم!

قصه هاى شهر

در آستانه

یادداشت

هستي رسانه اي ما آیا در خطر پاك شدن و فراموشي 
است و ما بهارندیده به پاییز رسیده ایم؟ هستي رسانه اي 
ما در جدال کارکردهاي فرهنگي و اجتماعي با عناصر 
ضداجتماعــي و فرهنگي دارد از پــاي درمي آید چون 
بی قدرت شده اســت؟ یعني ضدقهرمان ها به پیروزي 

رسیده اند و روزنامه ها را باد با خود برده است؟ 
یك پاســخ ساده و صریح مي گوید متأسفانه ممکن 
اســت چنین باشــد. ما مي پرســیم چرا؟ خانــواده ما 
روزنامه نگاران مغموم و مأیوس مي پرسند، چرا؟ پاسخ 
ســریع و ساده این است: چون آنچه مي نویسید کارکرد 

ندارد؛ شما براي مدیرانتان مي نویسید، نه مخاطبان! 
ما مي گوییــم به علت ها و معلول هــا توجه کنید. 
جواب ساده و آسان این است: البته ضعف و زبوني تنها 
زاییده ترس نیست، تحریم ها و گراني کاغذ، خط قرمزها، 
مخاطبان خسته از تکرار برشمردن علت ها و معلول ها، 
اینهــا و اینهاي دیگــر روزگار روزنامه هاي کاغذي ما را 

بیمناك کرده است.
البتــه کارگــران چاپخانه ها هم وضعشــان بدتر از 
کاغذنوشته هاي خط خورده است؛ کارگران دیگر و حتي 
موزّعان روزنامه و خریداران کاغذباطله که روزگارانشان 
جدول کلمات متقاطع اســت، ایــن را همه مي دانند؛ 
کارمنــدان ثبت احوال کــه کم کار شــده اند، کارمندان 
شــیلات که چــون ماهي ها لیز خورده یا بــه تله و تور 
چیني ها افتاده انــد؛ یعني همه در کلیت خود بیمارند، 
بــا این وصف آیــا ما روزنامه نــگاران در آســتانه بهار 
همچنان خودســتاییم و راجع به هرکسي و هر چیزي 
اظهارنظر مي کنیم در حالی که همه چیز و همه کس را 
نمي شناســیم، چون در مرحله تقلید از آزادي بیان، نه 

تنها آزادي که بیّنان بیان را آزرده و ناامید کرده ایم.
- آیا بهار پیش رو، پاییز رسانه هاست؟

- شاید!
- شــاید اگر آزادي بیان همچنــان نامفهوم و کاغذ 

کمیاب و مخاطب نایاب باشد.
من اما به میمنت بهار در پیش رو، خودم را دلداري 
مي دهم چنین نخواهد شــد. بهار، بهار اســت، وقتي 
نوروز در پیش است. بهار نمي تواند بي برگ، بي شکوفه 
و بي ثمر باشــد؛ یعني ما با همه تفاوت هایمان ســر از 
بهار درمي آوریم. مگر می شود بهار باشد، شما نباشید، 
روزنامه نباشــد. ما ناچاریم به عادت دیرین پاي سفره 
هفت سین بنشینیم، همان گونه  که مي باید غبار از آینه، 
طاقچــه و پنجره بگیریم، همان گونه که ممکن اســت 
تنگ بلور بدون حضور ماهي قرمز، همنشــین ســیر و 
سماق امسال باشــد تا یادمان بیاید با همه ندانستن ها 
و با همه کژتابي هایمان ناچاریم امیدوار باشــیم چون 

رهایي و کامیابي حق ماست.
تــا یادمان بیاید خیلي کم و خیلــي زیاد، هر چیزي 
را خواب و خراب مي کند. تا فراموش نکنیم خشــم با 
بی عدالتی به فرجام مي رســد و نیز براي هزارمین بار با 
خود بگوییم عجیب ترین رویداد در اطراف ما موفقیت 

احمق ها و شکست دانایان است.
به هرحــال وقوف بــر ناداني عین دانایي اســت و 
دانایــان در هر دو جهان رســتگارانند، پــس در دقیقه 
اکنون، من و ما ناچاریم امیدوار باشیم و صبور، امیدوار 

باشیم و پرتلاش تا از شر ناامیدي خلاص شویم.
می دانم همه کســاني که با ما مي خندد، دوست ما 
نیســتند اما به هرحال بهار مي آید و تو می آیي، شکوفه 
و ســیب مي آید حتي اگر مــا مکدر باشــیم، حتي اگر 
وجدانمان کمي زخمي باشــد و باید و باید آن را ترمیم 

کنیم، حتي اگر دشوارترین کار باشد.
اصلا باید به خودمان ســلام کنیــم و به خود مژده 
بدهیم در آینه هاي روبه رو که فردا روز دیگري اســت و 
به دیدن دوستانمان برویم و با دشمنانمان دم دکه هاي 
روزنامه فروشــي قرار بگذاریم و با هــم روزنامه صبح 
برگیریم، چون تفاهم با دیگران آشــتي با دانایي است، 
چون آشــتي با دوستان قهرکرده چشم پوشي از نخوت 
و توهم قدرت اســت؛ این را در تحلیل همه روزنامه ها 

خواندیم، درسالي که نامش ۹۷ بود.  
نکته؛ بــا همه کج خلقي هــاي روزگار تلــخ نباید 
همچنــان دلخوش بــه مواهب گذشــتگان یا نعمت 
دست سازهاي آن ســوي مرزها بود، ما باید خود خلاق 
و سازنده باشیم و نباید از تاریخ بیرون برویم؛ باید تاریخ 

بسازیم، روزنامه بنویسیم.
راســت این اســت من همچنان بر ایــن باورم 
عظمت روزنامه نگاري را دوبــاره مي توان بازیافت 
چون هنــوز کاغذ روزنامــه وارد مي کنیم؛ حتي در 
تنگناي کمي و کاســتي هایي که ما را فســرده اند. 
باور دارم کــه روزنامه ها از صــف ارتباطات خارج 
نمي شوند، چون دانشکده هاي روزنامه نگاري هنوز 
هستند، چون دکه ها همچنان روزنامه چین هستند، 
چون کار روزنامه نگار اعتراض و تفاهم، جهت دادن 
به افکار عمومي براي پیش رفتن و پیشرفت است؛ 
پس اجازه بدهیم حالمان با دست کاري احوالمان 
و بــا مســاعدت درك و دریافت هــاي زمانه کمي 
بهاري شود تا برسیم به سالي که نامش ۹۸ است.

یادمان باشــد انکار فرهنگ، ادب و آداب بهار، انکار 
موجودیت اینجا و این سرزمین است؛ حتي اگر در جهان 

بدون مرز هاي ارتباطي باشیم.
ســلام و احترام به بهار، به روزنامه نگاران امروز 
و فردا، به نسل هایي که آمده اند و من آنان را داناتر 
و خلاق تــر از دیروزي ها مي دانم؛ آناني که جوان تر 
از بهار و گرم تر از تابســتان هســتند، آنــان که قرار 
است به روزنامه نگاري دوباره اعتلا بخشند، بهار را 

شکوفا، کاغذ را معني و پیام را زندگي کنند. 

بهار است و تو هستی و روزنامه هم آیا؟

 فریدون مجلسى

  گیتى صفرزاده فریدون صدیقی

پیشخوان پرنده آبى

بن استیلر، کمدین هالیوودی که از سال پیش به عنوان سفیر حسن نیت با سازمان 
ملل متحــد همکاری می کند، هنگام بازدید از اردوگاه پناهندگان ســوری در لبنان از 
اینکه پناه جویان «در برزخ زندگی می کنند» انتقاد کرد و از دولت آمریکا خواســت به 
آنها امکان بدهد وارد خاک آن کشور شوند و به این افراد به چشم «یک نوع دشمن» 
نگاه نکند. استیلر که از سال ۲۰۱۶ به اردوگاه های پناهندگان  در آلمان، اردن و گواتمالا 
رفته، در این پناهگاه در شــمال ســوریه خانواده ای مرکب از یک مادر و ســه کودک 
دو تا چهارســاله (که پدرشان در سوریه مفقود شده) را به خبرنگار سی بی اس نشان 
داده و گفته: «معلوم اســت اینها دارند برای زنده  ماندن تقلا می کنند. شــرایط خیلی 
سختی است». او درباره دشواری زندگی پناه جویان، از جمله پسربچه ای که عکس او 
را از پشت سر در توییترش منتشر کرده و او را «جوان ترین سبزی فروش» نامیده است، 
می گوید: «برای کار پناه جویان محدودیت وجود دارد؛ بیشتر کار اینها غیرقانونی است. 
زنده ماندن به چالش تبدیل شــده است... این بچه بی گناه دارد زندگی خانواده اش را 

تأمین می کند، ولی این معصومیت تا کی دوام پیدا می کند؟».

شماره ۱۲۵ و ۱۲۶ ماهنامه نظري و تحلیلي سپیده دانایي 
بــه همراه گفت وگویي با دکتر ابوالقاســم نوري با عنوان 
«توسعه باید نظام مند باشد»، منتشر شده است. میزگردي 
درباره فلســفه و روان شناســي وجودي بــا حضور دکتر 
هدایت علوي تبار و محمدرضا سرگلزایي از دیگر مطالب 

این شماره است. 
این نشریه با پرداختن به مباحث مختلف روان شناسي از منظر روان شناسي 
فرهنگــي، هنري، روان شناســي مثبت، روان شناســي خانواده، روان شناســي 
اجتماعي و روان شناســي سیاسي ســعي کرده است مســائل مهم و مبتلابه 
این روزها را تحلیل و بررســي کند. عصب شناسي نفرت پراکني، هفت چالش 
روان درماني، داســتان هویج و چماق، روان در حالت خودکار و جذبه تجمل و 
طرح این پرســش که آیا هنرمندان متفاوت اند از دیگر مباحث مطرح شــده در 
این شماره بوده که در ۲۲۴ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشر شده است. 

پناه جویان دشمن شما نیستند  سپیده دانایی
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